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  مقدمه
تقسيم ، قضيه عقلي به مستقل و غير مستقل در تقسيم اول . شديمتقسيمات قضاياي عقليدر درس قبل وارد بحث 

  :پردازيم كه عبارتند از درس به بيان دو تقسيم ديگر براي قضاياي عقلي مي در اين .كه تفصيل آن بيان گرديدشد  مي
  ؛تقسيم قضية عقلي به تحليلي و تركيبي) الف
  .    تقسيم قضية عقلي به سالبه و موجبه)ب

يكي به  :براي اين قاعده دو معنا وجود دارد خواهيم گفت كه» مقدور به غير تكليف استحالة« بيان قاعده سپس با
عناي عدم و ديگري به م) دانه و عقابإمربوط به عالم (ي قبح عقاب و مواخذه نسبت به فعل غير اختياري معنا

بحثي كه در و  باشد  به هر دو معنا ثابت مي؛ اين قاعده است)مربوط به عالم تشريع(مقدور امكان تكليف به امر غير
 در مرحله ثبوت ،جا كه قدرت بر تكليف ي از آن، تعيين موضع اشتراط قدرت است؛ يعنمورد اين قاعده وجود دارد

شود كه كدام يك  ال مطرح ميباشد، اين سؤ ، اراده و اعتبار ميشود و مرحله ثبوت داراي سه عنصر ملاك أخذ مي
درس آينده   كه دردر هر دو معنا كاربردي فراوان دارداين قاعده  .باشد از اين سه عنصر مشروط به قدرت مي

    .گيرد ت مختلف مورد بررسي قرار مياطلاق آن از جها
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  متن درس
 الحكم على عقلية أدلة و الاستنباط، عملية في مشتركة عناصر تشكل التي العقلية القضايا: العقلية للقضايا تقسيمات[ 

   ].مستقل غير عقليا يكون ما و مستقلا، عقليا دليلا يكون ما إلى تنقسم: أولا: يلي كما تقسم ان يمكن الشرعي
 حول يدور فيها البحث كان ما التحليلية، بالقضية المراد و، تركيبية قضية و تحليلية، قضية إلى العقلية القضية تنقسم: انياث

 حول يدور فيها البحث كان ما التركيبية بالقضية المراد و. التخييري الوجوب حقيقة عن كالبحث معينة، ظاهرة تفسير
 . واحد وقت في بالضدين الأمر استحالة عن كالبحث نفسه، في حقيقته و معناه عن الفراغ بعد ضرورته أو ء شي استحالة

 في المستقل العقلي الدليل: بالسالبة المراد و. موجبة و سالبة إلى دلالتها في التركيبية المستقلة العقلية الأدلة تنقسم: ثالثا
 . شرعي حكم إثبات استنباط في المستقل العقلي الدليل: بالموجبة المراد و. شرعي حكم نفي استنباط

 . المقدور بغير التكليف باستحالة القائلة القضية: الأول مثال و

 . بحرمته الشارع حكم بقبحه العقل حكم ما كل بان: القائلة آنفا إليها المشار القضية: الثاني مثال و

 أو تحليلية أخرى قضية على البرهنة في يةتحليل عقلية قضية تدخل ان يتفق فقد. بينها فيما متفاعلة العقلية القضايا و
 اللَّه شاء ان الآتية البحوث في سنراه ما هذا و تحليلية، قضايا على البرهنة في تركيبية قضية تدخل قد كما تركيبية،
 . تعالى

  المقدور بغير التكليف استحالة قاعدة

 : معنيان له هذا و المقدور، بغير التكليف يستحيل

 العقل لأن واضح، هذا و بالاختيار، منه صادر غير ترك أو فعل بسبب المكلف يدين ان يستحيل ىالمول ان: أحدهما
 . الاختيار عن خارج هو ما إلى يمتد لا الطاعة حق لأن الإدانة، هذه بقبح يحكم

 و إدانة يهعل يرتب لم لو و التشريع، عالم في المقدور بغير تكليف منه يصدر ان يستحيل المولى ان: الآخر المعنى و
 . أيضا بها مشروط ذاته التكليف بل بالقدرة مشروطة وحدها الإدانة فليست للمكلف، مؤاخذة

 انه الواضح من و اعتبار، و إرادة و ملاك على - تقدم كما - يشتمل للحكم الثبوت مقام ان ذلك في الحال توضيح و
 نريد لا لأننا مقدور، غير بأمر المولى إرادة تعلق كانبالإم ان كما بالقدرة، مشروطا الملاك يكون ان الضروري من ليس

 عن فضلا ذاتا بالمستحيل تعلقه افتراض يمكن شديدا، كان مهما هو و الملاك، ذلك من الناشئ الحب الا بالإرادة
  .بالغير الممتنع
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  تقسيم دليل عقلي به قضاياي تحليلي و تركيبي
  .شود قلي تحليليه و قضاياي عقلي تركيبيه تقسيم ميبندي ديگر به قضاياي ع دليل عقلي در يك تقسيم

 مانند بحث از ؛پردازد كه به تحليل و تفسير قضية معيني در فقه مياست اي   قضيه عقليه:قضية عقلية تحليليه
اند كه واجب كفايي واجبي است كه با فعل   علما بيان نموده،لامثبه طور حقيقت وجوب تخييري و واجب كفايي؛ 

شود اگر آن فعل مذكور واجب است،   حال اين سؤال مطرح مي؛شود اجب از گردن مكلفّ ساقط مي آن و،ديگران
ر ترك فعل از سوي ط چرا به خا،چگونه ممكن است با فعل ديگران از مكلفّ ساقط شود و اگر واجب نيست

 يك قضيه ،آن توسط عقل و تحليلبوده  عقلي ، پاسخ به اين سؤال؟باشد كار مي ديگران مكلّف نيز عاصي و گنه
  . باشد تحليلية عقلي مي

 بعد از فراغ از تصور  استحالة شيء و يا ضرورت آناز بحث  بهاي است كه  قضية عقليه:قضية عقليه تركيبيه
 نسبت يك محمول با موضوعش از سه حال خارج ،كه از ديدگاه علم منطق توضيح با اين . پردازد معناي آن مي

بحث از ضرورت وجوب به  كه اي  و قضيه.كن استو يا مم، ضروري، يا ممتنع ل براي موضوع يا آن محمو؛نيست
شود كه آيا وجوب براي  كه بعد از وضوح معناي مقدمه و فعل واجب اين بحث مطرح مي - براي مقدمة واجب 

در اين قضيه نيز كه  – و مانند بحث از استحالة امر به ضدين در وقت واحدپردازد  مي –مقدمه ضرورت دارد يا نه
 ،- شود كه آيا امر به دو ضد در وقت واحد، محال است يا نه  د از واضح بودن معناي ضدين اين سؤال مطرح ميعب

  .شود قضية عقلية تركيبيه ناميده مي
FG 

  
  
  
  

   تطبيق
 ، تركيبية قضية و تحليلية، قضية إلى العقلية القضية تنقسم: 1ثانيا

  . شود ضيه عقلى به قضيه تحليلى و قضيه تركيبى تقسيم مىق :2دوم ) تقسيم( 
  . التخييري الوجوب حقيقة عن كالبحث معينة، 5ظاهرة تفسير حول يدور 4فيها البحث كان 3ما التحليلية، بالقضية المراد و

                                                 
 . دليل عقليدومين تقسيم براي: يعني .١
 قسم اول را نيز در باب مستقلات عقليه ،استاد شهيد  ولى تنها قسم دوم را ذكر كرده، »مستقلات عقليه« مرحوم مظفر در اصول الفقه در باب .٢

  .آورده است
  .»المراد«خبرِ  .٣
 . ضمير مؤنث به آن برگشته استما كان؛ چون مراد از ماي موصوله در اين جا، قضيه است به اعتبار معناي آن: مرجع ضمير .٤
  .پديده: يعني .٥

تقسيم دوم براي 
 قضاياي عقليه

  .پردازد اي كه به تفسير و تحليل يك پديدة خاص مي قضيه: قضية تحليلي. 1
  
  .دكن  مي بحث بعد از وضوح معنا و مفهوم آناي كه از استحاله و امتناع شيءقضيه:قضية تركيبيه. 2
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بحث از حقيقت مانند  زند؛ دور مى  پيرامون تفسير پديده معينى اى است كه بحث در آن،  قضيه،مراد از قضيه تحليلى
  .تخييرى وجوب

 حقيقته و 4معناه عن 3الفراغ بعد 2ضرورته أو ء شي استحالة حول يدور 1فيها البحث كان ما التركيبية بالقضية المراد و
  . واحد وقت في بالضدين الأمر استحالة عن كالبحث نفسه، في

رده شدن يا بديهى بودن چيزى دور پيرامون محال شم است كه بحث در آن،  اى  قضيه،و مراد از قضيه تركيبى
ضدين در    بحث از محال شمرده شدن امر به5مانند چيز است؛ پس از فراغت از معنا و حقيقت آن  زند و اين مى

  . 6زمان واحد
Sco1:  07:15   

  تقسيم قضاياي عقلية مستقلّة تركيبيه به موجبه و سالبه
 ،و ثانياً) يعني صغري و كبراي آن عقلي است( مستقل هستند ،اي است كه اولاً اين تقسيم مختص به قضاياي عقليه

 لذا اين .كند  يا ضرورت شيء بعد از وضوح معنا و مفهوم آن بحث مي؛ يعني از استحالهاين قضايا تركيبي هستند
  .شود تقسيم شامل قضاياي عقلي غير مستقل و قضاياي تحليليه نمي

اي كه   مانند قضية عقليه.كند ت بر نفي حكم شرعي ميل كه دلاية عقلي مستقل تركيبي استقض :قضية سالبه
 مانند استنباط از آن استنباط شود؛ نفي تكليف شرعي مكن استكه م» تكليف به غير مقدور، محال است«: گويد مي

  . ت بر كسي كه عمداً روزة خود را باطل نموده اس- اي وجود ندارد كه رقبه -عدم وجوب عتق رقبه در زمان كنوني 
كلّ ما « مانند قضية عقلية باشد؛  قضية عقلي مستقل تركيبي است كه دليل بر اثبات حكم شرعي مي:قضية موجبه

 مانند وجوب اطاعت از مولا و ، كه ممكن است حكم شرعي از آن استنباط شود»حكم به العقل حكم به الشرع
  .حرمت ظلم

FG 
  
  

                                                 
 . القضية:مرجع ضمير ١.

 .شيء: مرجع ضمير ٢.

 .اند  تقدم رتبي قضاياي تحليلي را بر قضاياي تركيبي بيان نموده، شهيد صدر،با اين عبارت ٣.
 .شيء: مرجع ضمير .٤
  .المقدمه ند وجوب مقدمه در هنگام وجوب ذيمثال براي ضرورت مان .٥
اى كه  يعنى از قضيه كنيم؛ مى  محال يا ممكن بودن چيزى بحث كنيد كه تحليلى يا تركيبى بودن قضيه عقلى بدان ملاك است كه آيا از ملاحظه مى .٦

روشن است كه حكم  كنيم؟ بحث مى  حقيقت خود موضوع لحاظ قضيه تركيبى است يا از شود و بدين براى موضوع ثابت مى  در آن چنين محمولى
گاه  آن رو در ابتدا بايد به قضاياى تحليلى پرداخت، از اين ؛چيز و تفسير و تحليل آن است  آن  به محال بودن يا ممكن بودن چيزى بعد از شناخت

 .به قضاياى تركيبى

 تقسيم سوم براي قضاياي عقليه
 )مختص به قضاياي عقلية مستقل تركيبي(

يك حكم، از آن ي مستقل تركيبي كه در استنباط نفي قضية عقل: قضية سالبه. 1
  .»استحالة تكليف به غير مقدور«؛ مانند قاعدة شود استفاده مي

  

استفاده   از آنيك حكم،قضية موجبه، قضية عقلي مستقل تركيبي كه در استنباط . 2
  .»كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع «؛ مانند قاعدةشود مي



١٠٢١٤٢٣ 

 

٣٢  
٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
  . موجبة و سالبة إلى دلالتها في 3التركيبية 2تقلةالمس العقلية الأدلة تنقسم: 1ثالثاً

  . 4شوند موجبه تقسيم مى از نظر دلالت به سالبه و ى باشند،ادله عقلى مستقل كه قضايايى تركيب :سوم ) تقسيم(
 في المستقل العقلي الدليل: بالموجبة المراد و. شرعي حكم نفي استنباط في المستقل العقلي الدليل: بالسالبة المراد و

 . شرعي حكم إثبات استنباط

  و مراد از قضيه.شود گرفته مى  است كه در استنباط نفى حكم شرعى به كاريدليل عقلى مستقل  سالبه،ةمراد از قضي
  . شود حكم شرعى به كار گرفته مى   است كه در استنباط اثباتيدليل عقلى مستقل موجبه،

 ما كل بان: القائلة آنفا إليها المشار القضية: الثاني مثال و. المقدور بغير يفالتكل باستحالة القائلة القضية: الأول مثال و
  . بحرمته الشارع حكم بقبحه العقل حكم

اى است  مثال قسم دوم قضيهو . 5 محال است،تكليف به هرچيز غير مقدور :آن قضيه است كه گويد مثال قسم اول،
يا (  شارع به حرمت حكم كند،)  يا حسن آن (كه عقل به قبح  هرچه : اشاره شد و مضمون آن چنين استكه سابقاً

  . كند حكم مى)  وجوب آن
   يكديگرتأثير پذيري قضاياي عقليه از

 مثلاً گاهي يك قضية عقلي تحليلي به كمك يك قضية عقلي تركيبي ؛آيند  به كمك يكديگر ميقضاياي عقليگاهي 
 از  قضاياي عقلي، به عبارت ديگر؛آيد ة عقلي تحليلي ميآيد و گاهي يك قضية تركيبي به كمك يك قضي مي

شود و يا   مقدمه براي قضية عقلية تركيبيه مي،اي  بدين نحو كه مثلاً قضية عقلي تحليليه،پذيرند يكديگر تأثير مي
  .شود اي، مقدمه براي يك قضية تحليليه مي قضية عقلية تركيبيه

 اين قضية تحليلي عقلي در دو قضية . است كه يك قضية تحليلية عقلي، آنمانند تفسير رابطة بين حكم و موضوع
استحالة أخذ علم «  و ديگري در قضية تركيبي»تفسير واجب تعبدي« يكي در قضية عقلي تحليلي، ؛ديگر تأثير دارد

 در ،ر در موضوع حكممانند قضية عقلية تحليلي امتناع أخذ قصد امتثال ام اين قضيه نيز .»موضوع حكمدر به حكم 

                                                 
 .سومين تقسيم براي قضاياي عقليه: يعني .١
 .شرعي از آن نياز به حكم شرعي ديگري نباشداي كه صغري و كبراي آن عقلي است و براي استنباط حكم  قضيه: يعني .٢
 .كند اي كه از استحاله و يا امكان شيئي بحث مي قضيه: يعني .٣
 .يعنى قضاياى تركيبى است تقسيم دوم، مستقلات عقليه و يكى از دو شاخه  يعنى در واقع تقسيم سوم مربوط به يكى از دو شاخه تقسيم اول، .٤

 بحث تحليلى از حقيقت تخيير مثلاً است؛  رسد كه در باب غير مستقلات عقليه طرح شدنى واره به نتايجى مىقضاياى تحليلى هم اما بحث از
قصد قربت   ،در عبادات :شود چينى مى گاه دليل عقلى چنين مقدمه آن ؛پذيرد قصد قربت به جامع تعلق تواند  مىآن است كه عقلاًاش  ثمره شرعى،

 واجب  شرعاً،در واجبات تخييرى قصد قربت به جامع -تعلق پذيرد تواند  به جامع مىتخييرى عقلاً اجباتقصد تقرب در و-  واجب است شرعاً
 .است

تكليف   بدانغير مقدور است شرعاً هرچيز كه عقلاً: ؛ كبري غير مقدور استفلان كار عقلاً:  صغري:شود در مقام استدلال چنين گفته مى .5
 .   نفى تكليف است، عقلى است و نتيجه دليل عقلى  قضيه،كنيد كه هر دو مقدمه ملاحظه مى. شود دان تكليف نمى بفلان كار شرعاً: ؛ نتيجهشود نمى
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ها در  شود كه تفصيل اين  واجب توصلي تأثير دارد و موجب تفسيري ديگر از معناي واجب توصلي ميقليِعتحليل 
  .مباحث آينده خواهد آمد

   تطبيق
 أو ةتحليلي أخرى قضية على البرهنة في تحليلية عقلية قضية تدخل ان يتفق فقد. بينها فيما 1متفاعلة العقلية القضايا و

   .تركيبية
عقلى در   اى شود كه قضيه گاه ديده مى .يكديگر مرتبط و بعضى در شناخت بعضى ديگر مؤثرند  قضاياى عقلى به

أخذ قصد امتثال « بحثدر آينده  در( برهان بر قضيه عقلى ديگرى كه تحليلى يا تركيبى است دخالت دارد اقامه
توان  مى - كه خود بحثى تحليلى است - ها سام قيود و احكام آنشناخت اق خواهيم گفت كه از »الأمر في متعلّقه

 ،امتثال امر توان فهميد اخذ قصد  نيز مى- اين نيز بحثى تحليلى است كه –از واجب تعبدى پيدا كرد   درستى تصوير
ين دو ا ؛ل است محا،همان حكم   در موضوع،توان فهميد اخذ علم به حكم كه مى  چنان، محال است،در متعلّق امر

   ).عقلى تركيبى هستند جمله مباحث بحث از
  . تعالى اللَّه شاء ان الآتية البحوث في سنراه ما 2هذا و تحليلية، قضايا على البرهنة في تركيبية قضية تدخل قد كما
ذ قصد كه از محال بودن اخ آن مانند(  اى تركيبى در اقامه برهان بر قضاياى تحليلى دخيل است؛ كه گاه قضيه چنان هم

هاى آينده  ها مطالبى است كه در بحث اين ). كمك جست  توان در تفسير واجب تعبدى امتثال امر در متعلّق امر مى
  .  تعاليإن شاء اللّه خواهيم دانست؛

Sco2:  17:28   

  مقدور استحاله تكليف به غيرهقاعد
باشد كه عنصر مشتركي در  دور ميمقه، قاعدة استحالة تكليف به غيريكي از قضاياي عقلي مستقل تركيبي سالب

  .استنباط حكم شرعي است
  :براي اين قاعده دو معنا متصور است

 اختيار از او  فعلي كه در اختيار او نيست و بدون محال است كه خداوند سبحان، مكلفّ را به خاطر:معناي اول
 به خاطر خوابي كه ديده است، عقاب اي مثلاً مكلفّ را به خاطر نفس كشيدن ؛شود، مؤاخذه و عقاب نمايد صادر مي

شود، عقاب  اختيار از او صادر ميلا عبد را به خاطر افعالي كه بدون  قبيح است كه مو،نمايد؛ زيرا از نظر عقلي
  .3شود نمايد و حقّ طاعت مولا شامل اموري كه خارج از اختيار عبد است، نمي

                                                 
  .پذيرند و بر يكديگر تأثيرگذار هستند قضاياي عقليه از يكديگر تأثير مي: يعني .١
  .اي در قضية ديگر دخول قضيه: مشار اليه .٢
باشد نه به معناي استحاله و امتناع ذاتي؛ به  ها از مولا مي انب مولا در اين موارد، به معناي قبح صدور آنمخفي نماند كه استحالة مؤاخذه از ج .٣

اي كه از اجتماع نقيضين و  شود كه عبارتست از استحاله شود و استحاله در مقام عقل نظري از آن اراده مي  گاهي استحاله اطلاق مي،عبارت ديگر
شود؛ مانند استحالة  شود اما استحاله در مقام عقل عملي از آن اراده مي و گاهي استحاله اطلاق مي. شود آن حاصل مييا اجتماع ضدين و مانند 

صدور ظلم از ناحية ذات اقدس الهي، زيرا صدور ظلم از ناحية خداوند سبحان ذاتاً محال نيست، بلكه عدم صدور ظلم از ايشان به خاطر عدم 
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 اين است كه خداوند متصور است،» مقدوركليف به غيراستحالة ت«راي قاعدة  دومين معنايي كه ب:معناي دوم
مقدور مكلفّ است، لم تشريع، حكمي را كه غير يعني شارع مقدس در عا؛نمايد مقدور تكليف نميسبحان به غير

 راي تنجزب نه شرط ،باشد  ميريع حكم از جانب خداوند متعال تشاين، قدرت مكلفّ شرطبنابر. كند جعل نمي
كه آن را جعل كند و آن حكم به   نه اين؛كند مقدور مكلّف است، جعل نمي حكمي را كه غيرحكم؛ يعني شارع،

مقدور س در عالم تشريع، حكمي را كه غير شارع مقد، به عبارت ديگر. بر مكلفّ، منجز نشودخاطر عدم مقدوريت
مقدور، ر آن تكليف غيرهد مكفّ را به خاطكند هرچند كه در مقام مؤاخذه و عقاب نخوا مكلفّ است، جعل نمي

  . مثلاً محال است كه شارع مقدس امر كند كه مكلفّ در هر روز ده ميليون ركعت نماز بخواند؛مؤاخذه نمايد
FG 

  
  
  

   تطبيق
  المقدور بغير التكليف استحالة قاعدة

 مقدور قاعده استحاله تكليف به غير
 : معنيان له 1هذا و المقدور، بغير التكليف يستحيل

  : تواند داشته باشد دو معنا مى شود و اين، مقدور محال شمرده مىبه غيرتكليف 
 العقل لأن واضح، 3هذا و بالاختيار، منه صادر غير ترك أو فعل بسبب المكلف 2يدين ان يستحيل المولى ان: أحدهما
 . الاختيار عن خارج هو ما إلى 4يمتد لا الطاعة حق لأن الإدانة، هذه بقبح يحكم

توبيخ  اختيار صادر نشده است،   مكلف را به سبب انجام يا ترك چيزى كه از روى محال است كه مولا:معناى اول
قدر امتداد ندارد   آن الطاعةچون حق  كند، زيرا عقل به قبح چنين توبيخى حكم مى 5؛كند و اين چيزى واضح است

  . امورى را كه خارج از اختيار است شامل شود كه
 و إدانة 2عليه يرتب لم لو و التشريع، عالم في المقدور بغير تكليف منه يصدر ان يستحيل المولى ان: 1الآخر المعنى و

 . 3أيضا بها مشروط ذاته التكليف بل بالقدرة مشروطة وحدها الإدانة فليست للمكلف، مؤاخذة

                                                                                                                                                                  
ه به اين صفات، صدور  باشد؛ زيرا خداوند سبحان، حكيم و عادل و رحيم مي س خداوند متعال ميسازگاري ظلم با ساحت مقدباشد كه با توج

 .ظلم از ايشان، ممتنع خواهد بود
 .استحاله تكليف به غير مقدور: مشار اليه .١
 .مؤاخذه نمايد: يعني .٢
  .استحاله: مشار اليه .٣
 .يابد امتداد نمي: يعني .٤
  .كند نماز توبيخ نمى قرائت در كه انسان لال را بر ترك چنان كند؛ زاده بودنش عقاب نمى زاده را بر حرام حرام   انسان مولامثلاً  .٥

 حالهمعاني قاعدة است
 مقدورتكليف به غير

  .شود، قبيح و محال است مؤاخذه و عقاب بر فعلي كه بدون اختيار از مكلفّ صادر مي. 1
  
  .كند  در عالم تشريع جعل نمي،خداوند سبحان، حكمي را كه مقدور مكلفّ نيست. 2
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حتى اگر مكلف   غيرمقدور است،كه در عالم تشريعشود  به چيزى  تكليفمحال است از جانب مولا: عناى ديگرم
 بنابراين تنها مؤاخذه كردن مشروط به قدرت نيست، .محال است   باز هم،چيزى توبيخ و مؤاخذه نشود  چنين  بر

  . مشروط به قدرت است تكليف نيز بلكه خود
  در عالم تشريع مراد از استحاله تكليف به غيرمقدور

در شارع مقدس، مقدور اين است كه محال است عناي قاعدة استحاله تكليف به غير يك مطور كه بيان شد، همان
در مباحث قبلي . بوت استمقصود از عالم تشريع، عالم ث. مقدور تكليف نمايدعالم تشريع مكلّف را به امري غير

 داراي سه و مرحلة ثبوت.  ديگري مرحلة اثبات يكي مرحلة ثبوت وبيان شد دو مرحله براي تكليف وجود دارد؛
گوييم تكليف به  ميوقتي شود كه  با توجه به اين مطلب اين سؤال مطرح مي. باشد  اعتبار ميعنصر ملاك، اراده و

يعني آيا ؟ باشد  ميگانة مرحلة ثبوت كدام يك از عناصر سهمرادمان  محال است، ،مقدور در عالم تشريع و ثبوتغير
گانه   يا در جميع اين عناصر سه؟رمقدور در ناحية ملاك محال است يا در ناحية اراده و يا اعتباتكليف به غير
  مقدور استحاله دارد؟ تكليف به غير

امر به ملاك و مصلحت  شكي در امكان تعلّق ،در جواب به اين سؤال بايد گفت كه نسبت به عنصر ملاك: پاسخ
مقدور وجود ندارد؛ زيرا ممكن است كه مصلحت در تكليفي وجود داشته باشد كه آن تكليف مقدور مكلّف غير
 و . او باشد يا نهنجات به قادر چه مكلفّ ،مؤمن از غرق شدن كه داراي مصلحت هستنجات  مانند ؛يستن

  . چه به اختيار نوشيده شود يا بدون اختيار،چنين شرب خمر داراي مفسده است هم
 از وجود مصلحت كهاست ي حب و بغضي اعن زيرا اراده به م؛اي ندارد مقدور نيز استحالهاما تعلّق اراده به امر غير

 مثلاً نسبت به انقاذ مؤمن ؛حب داشته باشدمقدور غير ؛ لذا ممكن است مولا نسبت به شيءشود و مفسده ناشي مي
 مبغوض شارع ، شرب خمريا اين كه. چند كه اين انقاذ، مقدور مكلفّ نباشد  هر،از غرق شدن، حب داشته باشد

داند  كه پدري كه مي  چنان؛ قدرت ترك آن را نداشته باشد واشدچند كه مكلفّ مجبور به نوشيدن آن ب هر. باشد
 محبوب او ،س خواندن براي او مقدور نيست، باز هم درس خواندن پسررتواند درس بخواند و د فرزند او نمي

  .باشد مي
گاهي اراده ين است؛ اما دض در دو مكان كه اجتماع ، مانند بودن در يك زمان، برخي از امور ذاتاً محال است:نكته

 مانند كسي كه دوست دارد در روز عرفه هم در سرزمين عرفات باشد و هم در كنار بارگاه ؛گيرد به آن تعلّق مي
 . واحد، ذاتاً محال استزمان هرچند كه بودن در اين دو مكان در  در سرزمين كربلا؛)ع(ملكوتي اباعبداالله الحسين

تواند اراده   مي قدرت او محال است، به خاطر عجز مكلفّ و عدمچنين در مواردي كه ذاتاً محال نيست بلكه هم
 لذا ؛ مثلاً كسي كه عاجز از ايستادن است، دوست دارد كه نمازش را ايستاده بخواند؛تعلق بگيردمورد نسبت به آن 

چند كه در   هرگونه دخالتي در ارادة شارع ندارد؛ ، هيچ-چه بالذّات باشد و چه بالغير -ت يمقدوريت و عدم مقدور

                                                                                                                                                                  
  .معناي ديگر براي استحاله تكليف به غير مقدور: يعني .١
 .تكليف به غير مقدور: مرجع ضمير .٢
  . به مقدوريت آن تكليف براي مكلّف استگونه كه ادانه و مؤاخذه بر تكليف، مشروط همان: يعني .٣



١٠٢١٤٢٣ 

 

٣٢  
٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 مثلاً روزة ماه مبارك رمضان فقط ؛تواند فقط در صورت مقدور بودن، محبوب شارع باشد  ميبرخي از موارد، شيء
  .در صورت قدرت مكلفّ، محبوب شارع است

  :مراد از محال بودن تكليف به غيرمقدور به لحاظ اعتبار است؛ البته اعتبار به دو صورت قابل تصور است: نتيجه
طبق اين معنا، در مرحله اعتبار نيز تكليف غيرمقدور ممكن . ناي صرف كشف از محبوبيت و مبغوضيتبه مع. 1

  .   باشد مي
 اين مطلب در .باشد  محال مي،طبق اين معنا، تكليف غير مقدور در مرحله اعتبار. به معناي بعث و تحريك عبد. 2

    .شود درس آينده به طور مفصل بررسي مي
  تطبيق

   .اعتبار و إرادة و ملاك على - تقدم كما - يشتمل للحكم الثبوت مقام ان 1ذلك في حالال توضيح و
ملاك و  )يعنى گانه، عناصر سه( مشتمل بر -شد  گفته كه سابقاً چنان -  حكم در مقام ثبوت كه، توضيح مطلب آن
   ).اراده موجود استوراى هر اعتبار مبادى خاص آن از ملاك و  كه در به لحاظ آن (اراده و اعتبار است

   .بالقدرة مشروطا الملاك يكون ان الضروري من ليس انه الواضح من و
   .مشروط به قدرت باشد نيست ملاك،  و روشن است كه لازم

 هو و الملاك، ذلك من الناشئ الحب الا بالإرادة نريد لا 2لأننا مقدور، غير بأمر المولى إرادة تعلق بالإمكان ان كما
  .بالغير الممتنع عن فضلا ذاتا بالمستحيل تعلقه افتراض يمكن دا،شدي كان مهما
چيزى جز حب ناشى از آن  زيرا منظور ما از اراده، مقدور تعلّق پذيرد؛غير تواند به امر  مىكه اراده مولا چنان هم

ه رسد به چ توان فرض كرد كه به محال ذاتى تعلق گرفته باشد؛ مى قدر شديد باشد، و اين حب هر. ملاك نيست
   .3چه ممتنع بالغير است آن

Sco3:  33:07   

                                                 
  ).يعني محال بودن تكليف به امري كه مكلف قدرت اتيان آن را ندارد(المعني الآخر : مشار اليه ١
  .تعليل براي بالامكان ٢
موقعيتى  ورد هر انسانى و در هريعنى در م اين امر محال بالذات است؛ .تا پايان تلاوت كند تواند قرآن را از آغاز  انسان در يك ساعت نمىمثلاً ٣

كه  چنان هم . انجام آن را دوست داشته و اراده كرده باشدكرد مولا  توان فرض  مصلحت دارد و مى،حال اگر اتفاق بيفتد  عين ولى در محال است؛
 اراى مصلحت و متعلّق اراده مولا دعين حال ولى در در حقّ زن حائض محال است؛ آنها طهارت است، كه از جمله شرايط،  انجام نماز با تمام

ولى  ممكن است؛ گونه امور در حقّ نوع انسان ذاتا اين .مانند ايستادن مريض و ناتوان و قرائت لال است؛ چه رسد به امورى كه ممتنع بالغير است؛
 .گردد مىعروض عوارضى ممتنع  در حقّ بعضى افراد به سبب
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  چكيده
  :شود تركيبى تقسيم مى  قضيه عقلى به قضيه تحليلى و قضيهوم،در تقسيم د .1

  .پردازد اي كه به تفسير و تحليل يك پديدة خاص مي يعني قضيه: قضية تحليلي
 .پردازد عد از وضوح معنا و مفهوم آن، مياي كه از استحاله و امتناع شيئي ب يعني قضيه: قضية تركيبيه

قضاياى تركيبى   ،تقسيماين در  . استبه قضاياي عقلية مستقل تركيبي مختص تقسيم سوم براي قضاياي عقليه .2
  . دنشو  به قضيه سالبه و قضيه موجبه تقسيم مى،مستقل

  مانند قاعدة،شود  استفاده ميز آنيك حكم، ا كه در استنباط نفي  استقضية عقلي مستقل تركيبي: قضية سالبه
  .»استحالة تكليف به غير مقدور«

كلّ ما حكم به  « مانند قاعدة،شود  قضية عقلي مستقل تركيبي كه در استنباط حكمي از آن استفاده مي:قضية موجبه
  .»العقل، حكم به الشّرع

  : وجود داردمقدورقاعدة استحاله تكليف به غيردو معنا براي . 3
  .شود، قبيح و محال است ؤاخذه و عقاب بر فعلي كه بدون اختيار از مكلفّ صادر ميم) الف
  .كند  در عالم تشريع جعل نمي،خداوند سبحان، حكمي را كه مقدور مكلفّ نيست) ب
است، اين سؤال مطرح ) ملاك، اراده و اعتبار(با توجه به اين كه تكليف در مرحله ثبوت داراي سه مرتبه . 4

به ملاك و مصلحت در امكان تعلّق باشد؟  يك از اين سه مرحله تكليف به غيرمقدور محال مي در كدامشود كه  مي
 ،وجود ندارد؛ زيرا ممكن است كه مصلحت در تكليفي وجود داشته باشد كه آن تكليفشكي امر غير مقدور 

  .مقدور مكلفّ نيست
اراده يعني حب و بغضي كه از وجود مصلحت و مفسده  زيرا ؛اي ندارد  استحاله،مقدوربه امر غيرنيز تعلّق اراده 
بنابراين استحالة تكليف به . حب داشته باشدغير مقدور  ء مولا نسبت به شيذا ممكن است ل،شود ناشي مي

  .باشد كه بررسي آن به طور مفصل در درس آينده خواهد آمد غيرمقدور مربوط به مرحله اعتبار مي
   


